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 دانشگاه گيلان

 چكيده
ا و سازي براي رشد جنبه زمينه. شوند دبي كودكان با اهداف متفاوتي خلق مي آثار هاي فردي

و شـكوفايي ذوق هنـري آنـان، از جملـه  و پرورش استعدادهاي ذهنـي اجتماعي كودكان

اهداف ادبيات كودكان است كه توليدكنندگان اين دسته از آثار براي رسيدن به اهداف بالا 

مخ گذاري بيشو اثر  استفاده از قالب ترانه. گيرند اطبان از شگردهاي گوناگوني بهره مي تر بر

هـاي توليـد آثـار ادبـي سرايي براي كودكان يكي از شيوهو گزينش ساختار روايي در ترانه 

ي مصطفي رحماندوست هاي كودكانه اين مقاله برآن است تا عنصر روايت را در ترانه. است

و ويژگي و بـا در نظـر داشـتن هـا هاي روايي آن بررسي كند و تبيـين نمايـد  را توصـيف

هـايي روايـت ماليـستي، عناصـر داسـتاني شـكل دهنـده هـاي مينـي خصوصيات داستان

ــه ــت را در تران ــانون رحماندوس ــگ، ك ــد پيرن ــري مانن ــد؛ عناص ــل كن ــا تحلي ــت، ه رواي

و زبان پردازي، درون پردازي، صحنه شخصيت دا. مايه، لحن، سبك رد ايـن تحقيـق، در نظـر

و ويژگـيي ترانه شناسانه هاي زيبايي جنبه هـاي خـاص هاي روايي كودكان را بـاز نمايانـد

و شـيوه-روش تحقيـق توصـيفي. روايت كودكانه را توضـيح دهـد  ي گـردآوري تحليلـي

و در اين پژوهش ده ترانه از سروده اطّلاعات، كتابخانه هاي رحماندوسـت بررسـي اي است

گيري از پيرنـگ كلاسـيك، وهش نشان داد كه رحماندوست با بهره هاي اين پژ يافته. شود مي

و گفتـاري، لحـن  و فعال، كانون روايتي منِ داناي كلّ محدود، زبـان عاميانـه قهرمان منفرد

و همچنين با استفاده از شيوه برون و صحنه ماليستي در شخصيتي ميني گرا به پردازي پردازي

.تساختار روايي منسجمي دست يافته اس

.ادبيات كودكان، ترانه، روايت، عناصر داستان، مصطفي رحماندوست:هاي كليدي واژه

و ادبيات فارسي∗∗ )ي مسئول نويسنده(f.abdollahiyan@yahoo.com دانشجوي كارشناسي ارشد زبان
 ahmad.razi@yahoo.comو ادبيات فارسي دانشيار زبان∗
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 مقدمه.1

و اجتمـاعي يكي از اهداف ادبيات كودكان، آماده سازي اين گروه بـراي زنـدگي فـردي

و عاميانـه شعر كودك با دو حوزه. بهتر است  ي خـود، بـراي رسـيدن بـه ايـني رسمي

به زه از قالب عامه امرو. كند هدف تلاش مي هاي روايي در آمـوزش ويژه ترانه پسند ترانه،

و استدلال در آنان استفاده مي و تقويت قدرت شناخت .ودش كودكان

و ظرفيت تركيب ترانه پذيري با هنر موسيقي، تأثير بـسياري ها به علتّ آهنگين بودن

ام در سده. گذارند بر مخاطبان مي  و تـصويريي اخير به دليل استفاده از كانـات صـوتي

و اقبال عمومي نسبت به موسيقي، ترانه بيش  امـروزه،. تر مورد توجه قرار گرفـت فراگير

و احـساسي بـودن، بـسيار ترانه  به علتّ سادگي زبان، سادگي تصاوير شعري، ريتميـك

و گونه و بـه حـوزهي فرهنگي فراگير شده هـاي هنري قدرتمندي را تشكيل داده اسـت

ب  و گوناگون، راه ...ا مخاطباني در سطوح مختلف، از جمله جوانان، نوجوانـان، كودكـان

.يافته است

، هاي شـهر تميـز ترانه، هاي شهر ترانههايي مانند مصطفي رحماندوست در مجموعه

و هاي خانه، ترانهو پارك هاي ترانه، هاي نوروزي ترانه  در كنار ديگر سرايندگان كـودك

ي هايي براي كودكان پرداخته است؛ اما سـرايندگي دو مجموعـه نوجوان به سرايش ترانه

او نه تنها در ايـن. را خود بر عهده داشته استهاي شهر زيبا ترانهو هاي تاب بازي ترانه

و ترانه   به قالب ترانه توجه نـشان دادهي خاله خانهي هاي نمايشي مجموعه دو مجموعه

. هاي كودكانه استفاده كرده است از ترانههاي قبلي خود نيز، بلكه در مجموعه

هـاي اين مقاله، با در نظر داشتن مفهوم ترانه در دوران معاصر، بر آن است تا ويژگي

و هاي كودكانه ساختار روايي ترانه  ي مصطفي رحماندوست را مورد مطالعـه قـرار دهـد

در پردازي، صحنه عناصري مانند پيرنگ، كانون روايت، شخصيت مايه، لحـن،ونپردازي،

و زبان را در آن  ده-اين مطالعه با رويكردي توصيفي. ها توضيح دهدسبك تحليلـي، در

هايي با گروه سني واحد يا نزديك بـه هـم انتخـابي او كه از مجموعهي كودكانه ترانه

مي شده است، انجام مي  و شامل موارد زير ، بـازي هـاي تـاب ترانهي مجموعه: شود گيرد

به«يو سه ترانهي خاله خانه، شهر زيبا هاي ترانه به و لبخند بوسه«،»به مهتاب«،»ي داغ

.بابا آمد، نان آوردي از مجموعه» لالا
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ي تحقيق پيشينه.2

ي متـوني هاي اخير كارهـايي دربـارهي بررسي ساختار روايي آثار ادبي در سال در زمينه

ع و رفاني، مثنوي، آثار سعدي، سنايي، كليلـه مانند قرآن، كتب مقدس، چند متن تفسيري

و برخي از رمان  ي ادبيـات كودكـان، در حيطـه. ها انجـام گرفتـه اسـتو دمنه، شاهنامه

 بـه مباحـث نظـري شناسـي نقـد ادبيـات كودكـان روشمحمد هادي محمدي در كتاب

و پروين سلاجقه، در كتاب و نقد عملي در چند داستان ثي بح از اين باغ شرقي، روايت

و نوجوان«با عنوان و بـه بررسـي برخـي از عناصـر» روايت در شعر كودك طرح كرده

و ترانـه پرداختـه اسـت  در آزاده چـاوش. روايي در تلفيقـي از چنـد شـعر خـاتمي نيـز

و نوجوان اي با نام نامه پايان ، به بررسي ايـن بررسي شگردهاي روايت در ادبيات كودك

و است؛ امـا اثـري دربـاره عوامل در چندين داستان پرداخته ي بررسـي عنـصر روايـت

بهي ترانه عناصر داستاني در حوزه ويـژه در آثـار مـصطفي رحماندوسـت هاي كودكانه،

. منتشر نشده است

 ترانه چيست؟.3

و بيش ها به صورت لفظ ترانه در فرهنگ تر، متـرادف بـا ربـاعي، هاي مختلف معنا شده

و سرود قـرار گرف  از. تـه اسـت دوبيتي، تصنيف ترانـه در معنـي ربـاعي يـا چهارگـاني،

مي قالب و از هاي شعر سنتي فارسي به شمار رود كه از چهار مصراع تشكيل شده اسـت

و انـدرز را در بـر نظر مضموني زمينه  و پند هاي مختلفي مانند عاشقانه، عارفانه، فلسفي

و تنها از لحاظ وزن بـا هاي اصيل ايراني دوبيتي نيز مانند رباعي، از قالب. گيرد مي  است

و دوبيتي تفاوتي وجود داشت؛ ترانـه، بـه. رباعي تفاوت دارد هر چند در ابتدا بين ترانه

مي رباعي كهش اي گفته و دوبيتـي،د و الحـان را داشـته باشـد  قابليت همراهـي بـا آواز

كم رباعي و كم اين تفاوت اي بدون اين قابليت بود، اما  در آثـار ها در عرف فراموش شد

توجـه بـه).14: 1363شميـسا،.ك.ر(ادبي، هر سه را به معني رباعي در نظـر گرفتنـد

و  و ادب عامه، براي دريافت تمايز ترانه با ربـاعي كاربرد شعر در دو بخش ادب رسمي

هـايي ماننـد قـصيده، غـزل، قطعـه، تر در قالب ادب رسمي، بيش. دوبيتي ضروري است 

و دوبيتي سروده  و. شده اسـتيم رباعي در ادب عامـه، بـسامد بـالاي قالـب سـرايش

و دوبيتي زير شاخه  و دوبيتي است؛ بنابراين رباعي اي از ادب خوانش مخصوص رباعي
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: 1382 محجـوب،.ك.ر(ها توجه جدي شده است رسمي هستند كه در ادب عامه به آن

46.(

وي لفظ ترانه در كنار تصنيف، علاوه بر قلمرو ادبي به حوزه موسيقي نيز وارد شـد

آن: در بخش ادبيات در دو سطح به كار رفت  در در سطح نخست، از جا كه شعر فارسي

مي آغاز همراه با موسيقي خوانده مي  . آوردند شد؛ بنابراين شعر را نوعي تصنيف به شمار

و هر شـعري را بـه جـاي تا آن و تصنيف وجود نداشت جا كه تفاوت فراواني بين شعر

ب  وي سرايي از دوره در سطح ديگر، تصنيف. بردنده كار مي تصنيف  مـشروطيت شـروع

و غزل عهد اول بعد از اسلام شـد تـصنيف، نـوعي شـعر داراي. جانشين اصطلاح قول

و تركيب الفاظ داراي اين خاصيت بـود  و از جهت انتخاب وزن وزن عروضي يا ايقاعي

و آواز هم ـ و بـم و نغمات زيـر : 1350پـور، آريـن.ك.ر(راه شـود كه با الحان موسيقي

و در نتيجه ترانه ). 151 ي در كنار سرود به حـوزه همچنين، برخي ترانه را سرود ناميدند

و موسيقي وارد شد هاي مختلف معنا شده است؛ مطلق سرود در گذشته به گونه. ادبيات

 ـ و سـرود نياي و آهنگ، سـرود خـسرواني شي آواز، شعر، سماع، مطلق موسيقي يا لحن

؛)59-58: 1378 فاضـل،.ك.ر(اند از آن جمله) آوازهايي موزون، وابسته به آداب ديني(

و موسـيقي اسـت كـه بـا جمـع اما امروزه سرود در ادبيات، مجموعه خـواني اي از كلام

و بيش و ديني-تر موضوعات ملّي همراه است . اخلاقي دارد- حماسي

و سـرود از ترانـه، هاي ربا اكنون با جداسازي هر يك از حوزه عي، دوبيتي، تصنيف

و مخيـل بـا درون مي اي مايـه توان گفت ترانه در دوران معاصـر كلامـي اسـت آهنگـين

و اين كلام بايد ظرفيت فراوانـي. آميزدمي... عاطفي كه گاه با مضامين اجتماعي، سياسي

ر ترانه. براي تلفيق با موسيقي داشته باشد  و بـه ها از نظر زباني، با زبـان سـمي متفـاوت

و در حيطه زبان مردم نزديك مي ترند .گنجندي ادب عامه

 سرايي براي كودك ترانه.4

ي سـرودهاي مـذهبي، سـرودهاي بندي ترانه، تقسيم آن به سه شاخه ترين تقسيم معمول

ي سرايش ترانه براي كودكـان بـه عنـوان پيشينه. هاي بزمي استو ترانه) رزمي( رسمي

را اما اگر لالايي. هاي بزمي، دقيقاً مشخص نيست هاي ترانهخهيكي از زيرشا هاي مادران
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مي ترين ترانه طبيعي تـرين ها از قديمي اند، ترانه شده هايي بدانيم كه براي كودكان خوانده

به گونه مي هاي ادبي .روند شمار

و ترانـه هاي كودكان، لالاييي اصلي ترانه دو زير شاخه از«.ي بـازي هـستند هـا ها

كمي لالايي مقوله ي اي ويـژه تر ترانـه ها كه بگذريم بايد بگوييم كه در روزگاران گذشته

هاي كودكانـه الفـاظي سـرهم خردسالان، خود به هنگام بازي. كودكان آفريده شده است

و به طور دسته  كه پيداست نخـستين بـار مرحـوم كلنكـل چنان... اند جمعي خوانده كرده

و قـصه نوشـته علين وزيـري پـس از ... قي وزيري است كه براي كودكـان ترانـه سـاخته

آني متداول در ميان خانواده هاي كودكانه آوري ترانه جمع ها هاي آن زمان، به بسط شعر

بهو تعدادي را در سلسله كتاب ... همت گماشت  بـه هاي كودكان خواندنيهايي موسوم

).219: 1367ملاح،(» چاپ رسانيد

و توسـعهي اخير، به علّـت گـسترش انتـشار كتـاب چند دهه در ي هـاي كودكـان

و تلويزيوني ويژه برنامه سـرايي بـراي آنـان نيـزي كودكان، توجه به ترانـه هاي راديويي

از. انـد هـاي كودكانـه رو آورده بنابراين افراد فراواني به سرودن ترانه. تر شده است بيش

مي آن نـژاد، اسـداالله نيـا، افـسانه شـعبان وست، شـكوه قاسـم توان به مصطفي رحماند ها

، افشين علاء، بيوك ملكي، جمال الـدين)شاهد(شعباني، ناصر كشاورز، جعفر ابراهيمي 

.اكرمي، عليرضا ميرزا محمد، محمد كاظم فريناني اشاره كرد

و شعر كودك.5  روايت

مي پرداز فرانسوي، روايت را از شمار جهاني رولان بارت، نظريه كنـد هاي بشري معرفي

و تـاريخي جلوهو آن را در همه  هاي فرهنگي، مانند قـصه، داسـتان، نمـايش، اسـطوره

او همچنين بر اين باور است كه جامعـه بـدون روايـت غيرقابـل تـصور. داند حاضر مي 

و بد ندارد؛ خيلي ساده در جامعـه وجـود دارد،. است از نظر او، روايت كاري با خوب

؛ بنابراين روايت از امور عـامي اسـت كـه)695: 1381انوشه،.ك.ر( زندگيمانند خود 

مي عناصر مشترك فرهنگي ملتّ تـر افزون بر ايـن بـيش. شود هاي گوناگون در آن يافت

از ها، معمولاً جهان را در شكل روايت مي انسان و رو، نظريـه همـين فهمنـد؛ هـاي ادبـي

و مركزيـت روايـت در فرهنـگ مـي تر مـدعي فرهنگي معاصر، روز به روز بيش  شـوند
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كـالر،(ها نيز بر اين است كه داستان ابزار اصلي مـا بـراي درك امـور اسـت استدلال آن

و شكل، به ويژه درك صورت)111: 1382 .هاي ادبي ها

و داستان از گذشته و اصولاً ميان شعر هاي دور پيوند عميقي وجـود داشـته اسـت

انـد؛ از ايـن رو عـلاوه بـر پردازاني توانا نيز بوده خ، داستان شاعران برجسته در طول تاري 

و نظامي كه اساس كارشان بر روايـت داسـتان اسـتوار بـود، در  شاعراني چون فردوسي

مي لاي آثار همه لابه هاي اثربخش زندگي بشري را كـه بـه توان روايت بخشي شاعران،

و گذرا بيان شده .اند مشاهده كرد صورت كوتاه

و تـرين ظرفيـت را بـراي داسـتان هـاي شـعري، مثنـوي بـيش ان قالب از مي گـويي

ازي گونـه پردازي در ادبيات كلاسيك داشته است؛ از اين رو همه داستان هـاي داسـتاني

در. انـد هاي بسيار بلند در اين قالب روايـت شـده حكايات بسيار كوتاه گرفته تا داستان 

راي معاصر، تأكيد نيما يوشيج بر لزو دوره م روايي بودن شعر نو، توجه شاعران معاصـر

و داستان. بيش از پيش متوجه كارآيي آن در شعر كرد و روايت نيما نقاّلي پـردازي سرايي

آن مـي«: گويـد باره مـي او دراين. دانست در شعر را با اهميت مي  نويـسيم در خـصوص

مـي حقـارت بـه آن نگـاه مـي چيزي كه مردم شهر ما با ديده  و نقّـالي«: گوينـديكننـد

مي.؛ اما اين رشد است»كند مي ايـن افـسانه ... هاسـت ترين فـرم بينيم كامل اين نقاّلي كه

و كردن، ميل به حكايت، ميل به حركت)ميتماني( دوستي شدن، ناشـي از زنـدگي اسـت

.)226و114: 1323يوشيج،(باشد كه هيچ وقت جدا نشود 

و روا مياني رابطه ه قـرار گرفتـدي مختلف معاصر مورد تأكيهاهي در نظرتي شعر

راياست، به گونه ن يـي داسـتان روا،كـوري كه پـل او. كـردي شـعر معرفـي نـوعزيـ را

ازينييداستان روا«:سدينويم ي زادهت،يـ رواكيـ معنـا كـه طـرحنيـ شعر است؛ بـه

مي است كه جهانيگرنشي آفريپردازاليخ : 1384 كـور،ير(»زديري از آن خود را طرح

37(.

و پديـده در يكي ديگر از باورهاي نيما، لزوم توجه به توصيف عينـي حـوادث هـا

و رضي،.ك.ر( شعر معاصر بود  بسياري از شاعران، به اين موضوع).33: 1386چراغي

پـذيري موسـيقايي قالـب شاعران شعر كودك نيز بـا توجـه بـه انعطـاف. اندتوجه كرده 

هاي نيما در سرودن شعر تأثيرگذارو به علتّ كارآيي توصيه اندنيمايي، از آن بهره گرفته 

در. روايي نيما را جدي گرفتند-براي كودكان، مدل وصفي  آنـان بـا گنجانـدن روايـت
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و بهره گيري از عناصر داستاني، بر انسجام ساختاري آن در محـور عمـودي شعر كودك

و با اولويت قرار دادن توصيف پديده  ب افزودند ساز ارتبـاط راي كودكان، زمينه هاي عيني

و فهم درست  هـا در كنـار آزادي ايـن ويژگـي. تر معناي آن شـدند بهتر مخاطبان با شعر

تر شـعر كـودك بـر مخاطـب نسبي وزن شعر در قالب نيمايي، موجب تأثيرگذاري بيش 

و از طرف مخاطبان كودك با استقبال روبه  شد گرديد مي. رو توان شعر كودك از اين رو

و مدل وصفي صر را وامدار انديشهمعا . روايي او دانست-هاي نيما

ي مصطفي رحماندوست هاي كودكانه ترانه.6

 در سال صد دانه ياقوت زمان با چاپ كتاب بزرگداشت مصطفي رحماندوست با نام هم

بـراي گـروه سـني نوجـوان بـه چـاپ هاي عاشقانه، ترانهاي با نام، وي مجموعه 1383

با. رسانيد و پس از آن با مجموعه او ي كودكـان بـا هاي ديگري در حـوزه اين مجموعه

اي هـاي تـازه حركـت ...وي خالـه هاي شهر زيبا، خانه ترانه، بازي هاي تاب ترانههاي نام

و مضموني برداشت؛ بـه گونـه براي شكستن كليشه دو هاي قالبي اي كـه شـعر او را بـه

ــه دوره و شــعرهاي پــس از آن تقــسيمهــاي عاشــقاي شــعرهاي پــيش از تران بنــدي نه

رحماندوست با سرودن اين شـعرها، تـلاش كـرده«). 220: 1385 غلامي،.ك.ر(اند كرده

مي. اي از شعر خود بيافريند است تصوير تازه  ي شـعر خـودش هاي كهنه كوشد كليشه او

و وسعت بيش ام را دور بريزد؛ اتفاقي كه بايد با عمق و نوجوان روز تري در شعر كودك

و زندگي باز نماند  هـاي مـورد بررسـي مجموعه ترانه ). 316همان،(» بيفتد تا از حركت

ي دوم شعري او محسوب شود كه جزء آثار دوره در اين مقاله نيز شامل سه مجموعه مي 

هـاي دو مجموعه از سري مجموعـه هاي شهر زيبا، ترانهو بازي هاي تاب ترانهشوند؛ مي

آث ترانه هـا را چـاپ آن 1388ي نشر شهر در سال اري هستند كه مؤسسه هاي شهر، جزء

و اول تـا سـوم.و منتشر كرده است  اين دو مجموعه كه به دو گروه سني قبل از دبستان

ــه  ــاوت از مجموع ــردي متف ــا رويك ــصاص دارد، ب ــستان اخت ــصطفي دب ــر م ــاي ديگ ه

 هـاي انـه ترهدف مجموعـه. پردازد رحماندوست به صورت يكپارچه به يك موضوع مي 

و قـسمت، به شهر زيبا هاي ترانهو تاب بازي هـاي مختلـف ترتيب معرفي بازي كودكان

 اسـت كـه كـانون پـرورش بابا آمد، نان آوردي ديگر رحماندوست مجموعه. شهر است 

و نوجوانان آن را در سال اين مجموعه كه براي گـروه. منتشر كرد 1378فكري كودكان
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و شعره شده است، ترانه سني اول تا سوم دبستان سرود كه ها هايي به صورت مجزا دارد

بـه«ي گيرد؛ از آن ميان، سه ترانه مجموعاً، سيزده اثر را در بر مي  به و بوسـه«،»به ي داغ

لالا«و» لبخند مي» مهتاب كهي خاله خانهي همچنين مجموعه. شود در اين مقاله بررسي

و نوجوانان   براي گروه سـني قبـل از 1388آن را در سال كانون پرورش فكري كودكان

. شـود هاي نمايشي بازي با انگشت در هفـت بخـش مـي دبستان چاپ كرد، شامل ترانه

و تفريـق بـا و جمـع شاعر دليل اصلي سرايش آن را گرايش طبيعي كودكان به شمارش

.داند انگشت مي

ي مصطفي رحماندوست هاي كودكانه عناصر داستاني در ترانه.7

 سادهپيرنگ.7-1

 هـاي آن، از ويژگـيي دارنـد كـها سـاده هاي ياد شده، طرح كلاسيك هاي مجموعه ترانه

ع و معلـولي، پايـان بـسته، زمـان خطّـلّداشتن روابط ت واقعيـ كـشمكش بيرونـي،ي،ي

و قهرمان فعال و فعـال.)32: 1387مك كي،.ك.ر( است) منفرد(يكپارچه قهرمان پويا

كـ اين مجموعه  در. زنـد مـي هـا را بـرهمي ترانـه عـواملي تعـادل اوليـه. ودك اسـت ها،

و شخصيت آشنايي با مكان هاي شهر زيبا، ترانهو هاي تاب بازي ترانهي مجموعه و ها ها

و پديده سـاز ايجـاد كـشمكش زمينه ... هايي مثل تاب، سرسره، مرد رفتگر، كوچه، محلهّ

به«ي در دو ترانه.ودش مي به و لبخند بوسه«و»به بابـا آمـد، نـاني از مجموعـه»ي داغ
مي ورود بابا به خانه، باعث ايجاد كنش آورد،  لالا«ي در ترانه. شود هاي مختلف » مهتاب

و آرامش، جهـت آمـاده و انتظار براي رسيدن به امنيت سـازي فـضاي نيز حالت سكون

بازي با انگـشتان دسـت،ي خاله خانههاي در ترانه. خواب، بر سراسر طرح حاكم است 

و مواجهه  هـاي جديـد ماننـدي كودك بـا شخـصيت در هفت اپيزود يا بخش قرار دارد

و  مي نشينند، حادثه كه به جاي انگشتان او مي ... بزغاله، ماهي ها در ترانه. سازدي اوليه را

و اجتمـاعي كشمكش بيروني آشكاري مانند دشمني دوطرفه، درگيري با عوامل محيطي

ها به گروه سني شود، بلكه كشمكش بيروني به دليل اختصاص يافتن ترانه ديده نمي ...و

و ملايــم شــده اســت درگيــري كــودك بــا هريــك از عوامــل. كودكــان، تعــديل يافتــه

آن زننده برهم مي ها اشاره شد، باعث ورود به نقطهي تعادل كه در بالا به . شودي اوج
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و منسجم ط كننده عامل پيونددهنده ، اشياي هاي تاب بازي ترانهي رح در مجموعهي

و در. گيـرد ها انجـام مـي است كه بازي با آن ... مشتركي مانند تاب، سرسره ايـن عامـل

، شـهر زيبـا هـاي ترانـهي در مجموعـه. انگـشتان دسـت اسـتي خالـه، خانههاي ترانه

و پديده و اشخاص مشترك، مثل درخت، پارك، خانه، مامان، بابا است كـه ... هاي طبيعي

و خانه را تشكيل مي  دهد؛ در نهايت اين عوامل ما را به سطح كلان روايـت محيط شهر

و بـازي بـا آن  و توجـه كـودك بـه انگـشتان دسـت هاسـت، كه حضور در پارك، شهر

هـا بندي اجباري بـر مجموعـهي اوج، گويي يك پايان پس از رسيدن به نقطه. رساند مي

مج. حاكم است  و بـه هاي تاب بـازي، ترانهي موعهبراي نمونه در  روايـت بـه سـرعت

مي اي غافل گونه مي«: شود گيركننده تمام / شـون درميـره خـستگي/ گردن ميان توي پارك

).12: الف1388رحماندوست،(» گردن برمي

در توان گفت كه كوتاهي اين ترانه در مجموع، مي ها موجب شده است تـا روايـت

مي ها همچون داستان آن ونيهاي و انجـامي نزديـك بـه هـم داشـته باشـد ماليستي آغاز

و روستا،:ك.ر(ي عناصر طرح، امكان حضور در روايت نيابند همه ).80: 1388رضي

 كانون روايت.7-2

، تلاش مهمـي در تـشخيص كـانون»وجه«و» حالت«ژرار ژنت، با جدا كردن دو عامل

مي(» وجه«عامل. روايت انجام داد چـه كـسي سـخن(ي حالت با مسئله)دبين چه كسي

؛77-76: 1383؛ تـولان، 100: 1387 كنـان،-ريمـون.ك.ر(متفـاوت اسـت) گويد مي

هـاي سـنتي بنـدي اين نكته همان چيزي اسـت كـه در تقـسيم).19-18: 1382 شيري،

در هر چند با اين دو عامل نيز، هنـوز كمبـود.ي ديد مورد توجه نبوده است زاويه هـايي

و كـه، مباحـث مربـوط بـه دوم شود؛ از جمله اين كانون روايت ديده مي مبحث  شـخص

و انواع تك  گويي، در مباحث نظري ژنت جايگاهي به خود اختصاص جريان سيال ذهن

آن با انطباق ديدگاه. نداده است  و مي هاي سنتي روايت توان چه ژنت بر آن افزوده است،

و سوم شخص را به :نشان داداين صورت كانون روايت، اول، دوم
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كل( بازنمود همگن-كانون صفر) الف داناي

)نامحدود

كل( بازنمود همگن-كانون دروني)ب داناي

)محدود

)نمايشي( بازنمود همگن-كانون بيروني)ج

)من(شخص اول.1

)تو(شخص دوم.2_

دانـاي( بـازنمود نـاهمگن-كانون صفر) الف

)كل نامحدود

دانـاي( بازنمود نـاهمگن-نيكانون درو)ب

)كل محدود

)نمايشي( بازنمود ناهمگن-كانون بيروني)ج

)او(شخص سوم.3

سـوم(هاي سنتي كانون روايت افزوده، من داناي كل محـدود چه ژنت بر ديدگاه آن

.و من نمايشي است) شخص

ازو سـي خاله خانه، شهر زيباو بازي تابهاي مجموعهي هاي كودكانه ترانه ه ترانـه

-ي ديد من داناي كل محدود يا همان كانون دروني، زاويه بابا آمد، نان آوردي مجموعه

از«بازنمود همگن دارند؛ در اين شيوه، و راوي خـود زاويه، سوم شخص محدود است

من شخصيت و از ديد مي-هاي درون داستان است لزگـي(» كند راوي داستان را روايت

: بـرد، با اين كانون روايت را پـيش مـي)كودك(شخصيت اصلي).91: 1384و ديگران، 

را پله/ سرسره بازي داره« » شـينم رو سرسـره مـي/ رم بـالا يكي يكي مـي/ هاي سرسره

).5: الف1388رحماندوست،(

و عاطفي شـديدي در مخاطـب پريـد زاويه ي من داناي كل محدود، تمركز فكري

پ«. آوردمي پنـداري بـا همـذات: همـدلي.1: كنـد يروي مـي درگيري عاطفي از دو اصل

در قهرمان كه ما را وارد داستان مي  و با حمايت از قهرمان در واقع، از آرزوهايي كـه كند

). 112: 1387مـك كـي،(» ما بايد بـاور كنـيم: اصالت.2. كنيم زندگي داريم حمايت مي 

منـد هـستند ايـن قـه كودكانِ گروه سني پيش از دبستان، كه به در مركز بـودن امـور علا 

ميي زاويه و تغييـري روايت با اين زاويه، تا پايان مجموعه. پسندند ديد را ها ثابت است

.كند نمي
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شـخص محـدود، از برخـي ابزارهـاي هـاي راوي اول بردن محدوديت براي از بين

مي كمكي  ها، تصوير اسـت يكي از ابزارهاي مورد استفاده در اين مجموعه. شود استفاده

مي كه جزء ابزارهاي ارتباط غير اصولاً تصوير در دنياي امروز بسيار. رودكلامي به شمار

و باعث ايجاد ديدگاه  و بحث هاي جديد در زيبايي مهم است هاي روايـت، شـده شناسي

ي گفتـار، تصوير بر زندگي است كه به انـدازهي هاي دوران امروز، غلبه از ويژگي. است

ا و بااهميت هـاي شـهر ترانـهو هاي تاب بازي ترانهي تصاوير دو مجموعه.ستمعنادار
پركنندگي فضاهاي خالي روايت، به زيبا در با خاصيت و گفتاري ويژه زماني كه توضيح

شـوند؛ بـراي ها ارائه نشده باشد سبب گـسترش ديـد مخاطـب مـي روايت كلامي از آن 

و كـلاغ در مـتن،، توصيف پارك هاي تاب بازي ترانهي در مجموعه،نمونه  پر از كبـوتر

و در قـسمت ديگـر، بـازي بـا به همراه تصوير يك پيرزن نشسته بر روي صندلي پارك

و بچـه هـا در كنـار تـصوير مـرد بادكنـك بادكنك .ك.ر(شـود هـا روايـت مـي فـروش

ايـن تـصاوير، كـانون روايـت را از روي پرنـدگان مـتن).10: الف1388رحماندوست،

ميه روايت، به انسان  و در بازي با بادكنك ايي كه به پارك و ها به بچـه آيند هـاي ديگـر

مي مرد بادكنك فروش نيز معطوف مي  و آن را وسعت هاي نمايـشي در ترانه. بخشد كند

. گري نقش مهمي دارند ها در روايت نيز تصويري خاله خانهي مجموعه

 پردازي شخصيت.7-3

و تعـدادي شهر زيباو هاي تاب بازي ترانهي در دو مجموعه  بـا يـك شخـصيت اصـلي

مي شخصيت فرعي يا نقش شخصيت اصلي كـودكي اسـت بـا. شويم هاي مكمل مواجه

هـاي مكمـلي اطلاعـات از نقـشي ديد من داناي كل محدود، كه قادر بـه ارائـه زاويه

پنـداري ميـان ذاتي ديد، باعث قوي شـدن حـس هـم وجود اين زاويه. نيست) فرعي(

و كودك قهرمان يا شخصيت اصلي داستان مـي  و زمينـه مخاطب هـاي فهـم بهتـر شـود

ميي مايه درون از طرف ديگر، شخصيت اصلي اين دو مجموعـه،. آورد داستان را فراهم

و تحرك است كودكي با ويژگي  ه دو كنش كليدي در ايـن دو مجموعـ. هاي ماجراجويي

و سلام ترتيب، بازي به ي ذاتـي كـودك بـه اين ويژگي به دليل علاقـه. گفتن است كردن

و فرايند همدلي مخاطـب را سـرعت مـي  ارائـه. بخـشد بازي، مورد پسند كودكان است

بـودنو پنهـان-حتـي در حـد نـام- ندادن توضيحي از سوي شخصيت اصلي از خود
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شخصيت اصلي. انجامد ديد همراهي مخاطب مي ابعاد هويتي او براي مخاطب نيز به تش

، بـه مخاطـب)تـصويري-كلامـي(پـردازي تلفيقـي اين دو مجموعه از طريق شخصيت 

وي شخصيت شود؛ اين شيوه معرفي مي و مـدام تـصوير دختـر پردازي، كاملاً باز اسـت

.شود تا هر دو جنس مخاطب با اثر ارتباط برقرار كنند پسر بچه با همديگر عوض مي

پـردازي ماليستي موجود در اين دو مجموعه نيز فرصتي براي شخصيت اختار مينيس

هـاي فرعـي، شخصيت هاي تاب بازي ترانهي در مجموعه. دهد سرا نمي گسترده به ترانه 

مي اند كه حضور آنان واقع هايي با رفتارهاي طبيعي انسان ايـن. دهـد گرايي اثر را افزايش

از شخصيت :ها عبارتند

: تـو) الـف: تـصويري-دو شخصيت كلامي.2؛)5: الف1388رحماندوست،(ها بچه.1

و مــادر: آدمــا)ب).9همــان،(همبــازي الاكلنــگ دو شخــصيت.3؛)12همــان،(پــدر

(تصويري آن: ).9همـان،(فـروش مرد بادكنك) الف): ها در روايت بدون آوردن نامي از

و كلاغ پيرزن دانه)ب .)10همان،(ريز براي كبوتر

شخـصيتي) تعـداد(ي پردازي، داشتن جمعيتي با كرانـه از مزاياي اين نوع شخصيت

و دنيايي با قابليت آشنايي سريع است  هـاي فرعـي ايـن براي معرفي شخـصيت. محدود

ها، تـو كلي، بچه» نام«ي كه شامل ارائه(مستقيم پردازي غيري شخصيت مجموعه از شيوه 

پـردازي، شخـصيت)شـود مـي]7همـان،[»تو«يتو آدما، گفتگوي يك طرفه با شخص 

.و تصويري، استفاده شده است) تصويري-كلامي(تلفيقي 

مي) تعداد(ي، كرانه هاي شهر زيبا ترانهي در مجموعه گيرد؛ شخصيتي وسيعي شكل

همـان،(صـدا گرد خوش، دوره)5:ب1388رحماندوست،(ها بچه: شخصيت انساني.1

، مردمـان)9همـان،(، مـرد رفتگـر)همـان(، تيم خوب مـا)مانه(، پيرمرد كفشدوز)6

شخصيت.2؛)همان(، آقا)همان(، خانم)همان(، بابا)10همان،(، مامان)همان(مهربان

: شخـصيت گيـاهي.3؛)12همـان،(، پرنده)همان(، كلاغ)2همان،(جيرجيرك: حيواني

و آشيانه ي طبيعـي پديـده.4؛)10،همـان(، ميـوه)5همـان،(، بـرگ)2همان،(درخت

ب)2همـان،(، سـرخي غـروب)6همـان،(بـاران/ برف/ ابر: رونده. الف: غيرجاندار ،.

.زمين/ آسمان: ثابت

و بچه(هاي فرعي اين مجموعه با استفاده از نام شخصيت ، توصيف ...)ها، مامان، بابا

ما دوره(مستقيم پردازي تلفيقيو شخصيت) گرد خوش صدا، مردمان مهربان، تيم خوب
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ـ تصويري( معرفـي) كلاغ، مرد رفتگر، درخت، بـرگ، آب روان، زمـين سـبز(؛)كلامي

مي در اين مجموعه همان. شوند مي و جـانوران طور كه بينيم صفات انـساني بـه گياهـان

مي نسبت داده مي  و در واقع سعي از ها با كمك شود تا بار شناختي اين ترانه شود گـرفتن

. تر شودل فهمعنصر تخيل قاب

به«ي در دو ترانه به و لبخند بوسه«و»به ، بابـا آمـد، نـان آوردي از مجموعه»ي داغ

و بوسـيدن، در را بـازكر(شخصيت اصلي افزون بر كـنش بـا اسـتفاده از تـصوير ...) دن

مي هم و پسر بچه، به مخاطب ارائه هاي فرعي ايـن دو ترانـه، شخصيت. شود زمان دختر

. شـوند را شـامل مـي» بابـا«و در دومي» بابا، مامان«انساني هستند كه در اولي شخصيت 

و شخـصيتي شخصيت شيوه پـردازي پردازي اين دو ترانه، استفاده از توصيف مـستقيم

، بابا را در توصيفي)كودك( براي نمونه شخصيت اصلي. است) تصويري كلامي(تلفيقي 

خ«دهد؛ مستقيم نشان مي و و بـسته/ ستهدو دست گرم و كيـف و انـار،/ پاكـت سـيب

و آبي/ گلابي كانون توجه اين دو ترانـه بـر).22: 1387رحماندوست،(» شب شده سبز

ي تصاوير ايـن دو نيـز كـاملاً منطبـق بـا ايـن نكتـه. بابا استوار است پردازش شخصيت 

و مامان در يك خانه: اساسي است در).11همان،(تصوير كودكان، بابا  آغـوش كودكان

ي جزئي توصيفات در تصوير، مانند قراردادن سيب گيري از ارائه، كمك)23همان،(بابا

و كودكـان)همان(ي بابا در دست كودكان شدهو انار خريداري ، لبخند بر صـورت بابـا

شبو ارائه)11همان،( ).همان(ي تصويري تنومند از بابا به صورت يك ابر قهرمان در

پردازيي شخصيت اين مجموعه، شخصيت اصلي با شيوه» تاب لالايمه«ي در ترانه

و شخصيت)تصويري كلامي(تلفيقي  هاي فرعي، حيـواني،، دختر بچه معرفي شده است

و در يك مورد پديده  ميي طبيعي غير گياهي گنجشگ، سـنجاب،: شوند جاندار را شامل

.مهتاب/ گل، بيشه، جنگل، بركه/ قورباغه

از-هاي كلامي تر بر شخصيت بيشي خالهنهخاهاي ترانه  تـصويري تكيـه دارد كـه

= كـودك(مادر، پـدر، مـرغ، شخـصيت اصـلي: ها موارد زير است جمله اين شخصيت

و پسر بچه و باغبان برفي ها، آدم ها، بچه ها، خيارها، ماهي، بزغاله)دختر . ها، هلوها، كلاغ

از شخصيت و زن شـير نهنـگ: هاي تصويري آن نيز عبارتنـد و خـروس، بزغالـه ، مـرغ

. دوش
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 پردازي صحنه.7-4

مي صحنه و مكـان بررسـي كـرد توان در دو زيرشاخهي داستاني را بـراي درك:ي زمان

و بسامد، پرداختن به تمايز ميان دو جنبـه  ي مباحث مربوط به زمان شامل ترتيب، تداوم

ــده.از ديــدگاه ژنــت ضــروري اســت» مــتن«و» داســتان«روايتــي از داســتان، چكي اي

و شركت  رخ رخدادهاي روايت شده و مـتن، نقـل و تنهـا كنندگان متن است دادهاسـت

مي همين بخش بي  و مخاطب به كمك آن دربـاره واسطه در اختيار مخاطب قرار ي گيرد

مي به يافته) محتوا(داستان : بنابراين متن در تعريف خود دو جنبـه دارد. يابد هايي دست

مي داستا.1 (روايـت(دهـد مكتوبي ارائـه مـي.2) محتوا(كند ني را نقل -ريمـون.ك.ر)

و ها در زمان مشخصي اتفاق نيفتـاده رويدادهاي اين مجموعه).42-9: 1387كنان، انـد

يعني) تداوم زماني(طول زمان روايت. ها، زمان وقوع رويداد مطرح نيست اصولاً در آن 

و دازهان(روابط ميان تداوم در داستان  و طول متن مـصروف ...) گيري با ساعت، روز، ماه

و صفحات(اين تداوم مي) خطوط شود، به سه عامل كه از آن به پويايي يا سرعت تعبير

نسبت يكسان حجـم(، شتاب ثابت)تقطيع زماني/ خلاصه(شتاب مثبت: شود تقسيم مي 

و سرعت  (صحنه نمايشي/ مكث توصيفي(و شتاب منفي) متن زاده، لامحـسينغ.ك.ر)

هـاي شـهر ترانهو هاي تاب بازي ترانهيي مجموعه هاي كودكانه در ترانه ). 207: 1386
اختـصاص«.، با شـتاب مثبـت مـواجهيم نان آورد بابا آمد،يو سه ترانه از مجموعه زيبا

 نـام دارد1ي كوتـاه از مـتن، بـه مـدت زمـان درازي از داسـتان، شـتاب مثبـت يك تكه 

در واقع، رويدادهايي كـه اگـر در بيـرون رخ دهـد حـداقل).73: 1387 كنان،-ريمون(

و مـا بـا دهند، در فـشردگي عرضـه مـي چندين ساعت را به خود اختصاص مي  شـوند

و ايـن از ويژگـي كوتاهي زمان روايت نسبت به زمان رويـداد مواجـه مـي  هـاي شـويم

 شـتاب ثابـت يعنـي نـسبت بـاي خاله خانههاي در ترانه. ماليستي است هاي ميني داستان

و داستان روبه ي ميان تعداد دفعـات از نظر بسامد كه رابطه. رو هستيم يكسان حجم متن

و تعداد دفعـات روايـت رخـداد در مـتن اسـت  تـولان،.ك.ر(تكرار رخداد در داستان

آني ترانه، همه)66: 1383 را هاي بررسي شده، بسامد بازگو را دارند؛ يعني يك بار چـه

و امروز به طـور چرخـشي اتفـاق افتـاده اسـت، بيـان ميان نسل كه  هاي كودكان ديروز

.كند مي

1 Acceleration  
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در پردازي در اين مجموعه روش صحنه و تصوير است، بـه ويـژه ها، تركيبي از واژه

مي كه ترانهي خاله خانهي هاي مجموعه ترانه سـازي شـود، تـصوير هاي نمايشي خوانده

و غالب بر متن صحنه هـاي شـهر ترانـهيي پاياني مجموعـه در صحنه. است اي، متنوع
و دختر بچه(، دو كودك زيبا مي) پسر و در پشت پنجره نمايش داده شـوند در يك خانه

.، بدون اين كه از اين مكـان نـامي در مـتن ارائـه شـود)12: 1388رحماندوست،.ك.ر(

 در حـال آب بـازي هـا در كنـار آن، اي كه در تصوير بچـه همچنين در متن ترانه، اشاره

و اي مـي هـاي تـازه اين تصاوير، صـحنه).6 همان،.ك.ر(شود نمي هستند ديده سـازند

مي باعث گسترش صحنه  هـاي ترانـهو» پـارك«در هاي تـاب ترانهي مجموعه. شوند اي
مي» شهر«در شهر زيبا  هـايي نيـز دارنـد؛ مجموعه ها زير هر كدام از اين مكان. افتد اتفاق

،)5همـان،(، سرسـره)2همـان،(تاب: عبارتند از بازي هاي تاب ترانههايعهزير مجمو 

و گرگم به هـوا)7همان،(الاكلنگ -8همـان،(، مكاني براي بادكنك بازي، پرنده بازي

و طبيعـت: از اين قرارندهاي شهر زيبا ترانههاي مجموعهو زير) 11 -2همـان،(جنگـل

).12-10همان،(و پارك)9همان،(، مدرسه، مسجد، كوچه، محلهّ)10همان،(، خانه)5

آن مكان . كنـد تـر مـي ها را به رئاليستي بـودن نزديـك مندي اين دو مجموعه روايت

و مجموعه تحرك صحنه در.، سرعت بـالايي داردي خاله خانهي اي در اين دو مجموعه

و مي1اي ها، شخصيت، هدف صحنهي اين مجموعه صحنه د بـا ورود خواه خاصي دارد

و كنش، گفت و به آن صحنه در مقابل عوامل آن بايستد مناسـب خـود را انجـام ... وگـو

هم. دهد جز زمان مخاطب، هم به دليل رسيدن به هدف صحنه لذت بـراي(يياي متوالي

و  يو هـم بـه سـبب دريـافتن صـحنه ...) نمونه بازي كردن؛ تاب خوردن، سرسره بازي

دو چنـدان) حـضور در پـارك بـازي هـاي تـاب ترانـهيهبراي نمونه در مجموع(كلان

و باعث جذابيت صحنه مي مي شود ي مكان وقوع حـوادث در دو ترانـه. شود اي روايت

به« به و لبخند بوسه«و»به لالا«ي، خانه است؛ اما ترانه»ي داغ ي بـدون اشـاره» مهتـاب

.مكاني سروده شده است

1 Objective-scene  
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 مايه درون.7-5

 كـه1ي اوليـه ايـده.1: گيـرد داستان، در حركت بـين دو ايـده شـكل مـي روند آفرينش

 يعني معناي نهايي داستان كـه از2،ي ناظر ايده.2انگيزد؛ نويسنده را به خلق داستان برمي

و حس زيبايي و منتقل مـي شناختي موجود در نقطه طريق كنش مـك(شـودي اوج بيان

در ترانه.ي اثر اشاره داردهمايي ناظر به درون؛ ايده)78: 1387كي،  هـاي رحماندوسـت

هـاي خـوش هايي با پايان داستان«: گرايانه استي ناظر آرمان ها، داراي ايده اين مجموعه 

و رؤياهاي نوع بشري  و با خصوصيات ذهني گروه سني كه بيانگر خوشبختي، اميدها اند

هم مخاطب اين مجموعه  درسـ برخلاف ادبيـات بـزرگ. خواني دارد ها الان كـه زيبـايي

و لايه از. شـود نـشان داده مـي ... هاي بدبيني فلسفي، خشونت اجتماعي دنيـاي سرشـار

و امنيت كودكان، اجازه  دهـد گيري زيبايي در قلمروهـاي تاريـك را نمـيي شكل شادي

).36: 1378 محمدي،.ك.ر(

ــه درون ــه در دو مجموع ــهي ماي ــازي تران ــاب ب ــاي ت ــاو ه ــهر زيب ــصطفي ش ي م

-اي مايـه ايـن دو مجموعـه بـا عنـوان درون. ماندوست با نام اثر پيوند خورده است رح

مي جغرافيايي به تـاب«سازند امـا دو صـفت راحتي محتواي اثر را براي مخاطب آشكار

هـاي خبـري هـاي مختلـف دسـتوري، جـزء نـام كه از ميـان گونـه» شهر زيبا«و» بازي

به محسوب مي  و كانون شهر بـر ترتيب شود، كنجكاوي كودك را  نسبت به بازي، شادي

گرايانـه، خـود داراي انـواعي اسـت كـه از آن ميــان،ي نـاظر آرمـان ايـده. انگيزانـد مـي

و تخليه مايه درون و هـاي تـاب بـازي ترانـهيي فشار روانـي در مجموعـهي سرگرمي

.اي دارند، حضور برجستههاي شهر زيبا ترانهيي شناختي در مجموعه مايه درون

و تخليه مايه درون. الف هـاي تـاب ترانـهي مجموعـه:ي فشار روانـيي سرگرمي

ــازي ــه، داراي درونب ــه ماي و تخلي ــشار روانــيي ســرگرمي ــد كــه از مهــمي ف ــرين ان ت

مي مايه درون مايه، اين درون. روندهاي مورد استفاده در ادبيات داستاني كودكان به شمار

سالان، بـه دليـل نداشـتن آگـاهي از دنيـاي بزرگبر خلاف جدي گرفته نشدن از سوي 

و علاقه  تر كودكان به دنيـاي بزرگـسالي، نقـشي آنان براي ورود هر چه سريع كودكان

و لــذتّ بــراي كودكــان دارد و ). 243: 1378همــان،( مهمــي در ايجــاد شــوق عناصــر

 
1 Pemise idea   
2 Controlling idea 
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 تـاب.1: عبارتنـد از هـاي تـاب بـازي ترانـهي مورد استفاده در مجموعه ابزارهاي بازي

الاكلنـگ.4؛)5همـان،(سرسره.3؛)همان(اسباب بازي.2؛)2: 1388رحماندوست،(

). همـان(قـايم باشـك.7؛)همـان(گرگم به هـوا.6؛)9همان،(بادكنك.5؛)6 همان،(

و در آنهاي شهر زيبا ترانهي استفاده از عناصر بازي درمجموعه  هـا تنهـا بـه اندك است

.ه شده استبازي الاكلنگ اشار

و شهر زيبا(ي شناختي مايه درون.ب ي مايه در مجموعـه اين درون):محيط پارك

 هاي شـهر زيبـا ترانه. است هاي تاب بازي ترانهي، بارزتر از مجموعه هاي شهر زيبا ترانه

و بنـابراين از ژانـر سعي دارد كودك را به درجه و محيط برسـاند اي از شناخت از خود

عامـل خودآگـاهي در عناصـري چـون مـداد. كند دروني استفاده مي هاي تحصيل ارزش 

و عروسك ديده مي  و. شود رنگي، كتاب، دفتر، شعر، ترانه عواملي مانند خـداي خـوب

و نان نيز در پي ارائه نعمت ارتبـاط هـر چـه.ي معنا در زندگي به كودكان است هاي او

به تر با محيط اجتماعي در ترانه بيش هاي ديگـري صورت ارتباط با پديده هاي شهر زيبا

دوز، رفتگر، شـهر، خانـه، پنجـره، محلّـه، تـيم، صدا، پيرمرد كفش گرد خوش مانند دوره 

و مدرسه نشان داده مي  مي. شود مسجد هاي ايـن چنينـي مايه توان گفت با درون در واقع

مي) بيلدانگ(هاي رشد كه جزء داستان  بـر شـود بـه كودكـان كمـك مـي«رود، به شمار

و اجتمـاعي ... دوران كودكي مسلط شوند» هاي چگونگي« و كمبودهاي شناختي، عاطفي

بـه«يي دو ترانـه مايه درون). 172-171: 1389لچر،(» گردد آنان جبران مي بـه و»بـه

و لبخند بوسه« ، عشق كودك به حـضور در كنـار بابا آمد، نان آوردي از مجموعه»ي داغ

ميساير اعضاي خانواده لالا«ي در ترانه. كند را بيان ي اين مجموعه ايجاد حـس»مهتاب

و فضايي آرام براي به خواب ي مجموعـه. رفـتن كـودك در كـانون توجـه اسـت امنيت

و تبديل آني خاله خانه ها به يـك اسـباب به راحتي با استفاده از انگشتان دست كودك

و در دسترس به تخليه  و بازي هميشگي آني فشار رواني هـا كمـك ايجـاد آرامـش در

.كند مي
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و لحن.7-6  زبان

بي هاي شاخص اين مجموعه يكي از ويژگي و زبان ايـن. پيرايگي زبان است ها، سادگي

تر آثار توليـدي بـراي دو گـروه ها متفاوت با زبان رسمي مورد استفاده در بيش مجموعه

و به سـب  و اول تا سوم دبستان است و گفتـاري گـرايش سني قبل از دبستان ك عاميانـه

به. دارد و ريتميكند واژگان / تاب، تاب، تاب بازي«: كاررفته در اين دو مجموعه صميمي

، استفاده از زبـان خـود كـودك، ...و» سلام، سلام، صد تا سلام«،»پارك پره اسباب بازي

مي ضمن ايجاد زمينه و احساسي، سبب همراهي كودك تا پايان روايت و شودي عاطفي

مي درون و باعـث مايه را به راحتي منتقل و آمرانـه جلـوه كنـد كند؛ بدون اينكه ارشادي

و دافعه در كودكان شود . ايجاد مقاومت

و ورود به دنيـاي سخن و پيوند زبان شاعر با زندگي كودكان گفتن با زباني كودكانه

و علاقه ذهن آنان سبب مي  هاي نسلي آنـانيمند شود تا كودكان با شعرها همراهي كنند

يكي از بسترهاي مهمي كه در آن اين امكان براي شاعر فـراهم آمـده،. نيز برطرف شود 

و گفتاري آن استي ترانه عرصه هاي برخـي از شـاعران كوشش. با سبك زباني عاميانه

و ايجاد تحول در عرصه  يي بافت زباني شـعر خـود، از جملـه براي ورود به اين زمينه

. سطح كيفيت توليدات ادبي كودكان استعوامل افزايش

و شاد دارندي رحماندوست لحني نشاط هاي كودكانه ترانه تاب،«تكرار عبارت. آور

سـلام،«و هاي تـاب بـازي ترانهي در مجموعه» پاركه پره اسباب بازي/ تاب، تاب بازي 

، موجـبها، برخلاف وجود مكث هاي شهر زيبا ترانهي در مجموعه» سلام، صد تا سلام 

و هيجـان در و در نتيجـه ايجـاد حالـت شـور و ريـتم افزايش ظرفيت موسيقي دروني

، هـاي شـهر زيبـا ترانـهي در مجموعـه» سـلام«ي همچنين تكرار واژه. شود مخاطب مي 

و سرور را به مخاطـب منتقـل مـي و حالت نشاط اصـولاً. كنـد آواهاي خاصي را ايجاد

و موجب اثرگذاري بيشن قرار مي آهنگ واژگان بسيار مورد توجه كودكا  تـر كـلام گيرد

و شلوپ. شود بر آنان مي  آب(استفاده از صدا آواهاي طبيعي، مثل شالاپ و) مـاهي در

و طبيعيي خاله خانههاي در ترانه) خوردن(هام هام هام ، باعث تقويت فضاي صميمي

مي با اين همه موسيقي كلام در اين ترانه. شود مي و سـكته توانـد تقويـ ها وت شـود هـا
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آن مكث آن هـا در آنهو لحـن شـادمان تـر هـا روان هـا كـاهش يابـد تـا خـوانش  هـا در

طرتي ظرفنيا. تر گردد محسوس ها در شعر كودك مصراعي درونيقي موستي تقوقي از

ويناش« كه شوديم جاديا و بـه آفـريژهي از رفتار  منجـرتميـري نـوعنشيكلام اسـت

ب شوديم و تصنو كلام را ييقاي محـور موسـتيو علاوه بر تقو كنديملي تبدفيه ترانه

مو كودكانهي شادرينظيگريدآن به عوامل -358: 1385سلاجقه،(ديافزايتر شدن آن

359(.

هـا، هايي از زبان ادبي نيز از طريق دقتّ در صور خيال موجـود در ايـن ترانـه نشانه

مج. قابل رديابي است  و شـهر زيبـا هايي ترانه موعهصور خيال موجود در  تـاب بـازي

 بـا دو صـور خيـال هاي تاب بازي ترانهي در مجموعه: شود نيز، با لحني شاد عرضه مي

پـر/ رو تاب چيم؟ كبوترم، كبـوتر«: كودك مثل كبوتر است.1: شويم برجسته مواجه مي

پر مي پر، كلاغ پر پر : مثـل بـاغ اسـت پـارك.2)3: الـف 1388رحماندوسـت،(» زنم،

يي فراوان موجـود در مجموعـه هاي مكنيه استعاره).11همان،(» پارك چيه؟ مثل باغه«

وي خاله خانهو هاي شهر زيبا ترانه و ناشـي از نزديكـي بـا محـيط طبيعـي ، لحن شـاد

و جانشين و گيـاهي بـا زوايـايي تـازه بـا سازي شخصيت اجتماعي هاي جديد حيـواني

لالا«ي ترانه. دهد مي انگشتان دست را نشان  هـا داراي، متفـاوت بـا سـاير ترانـه»مهتاب

و ريتم آرامي است  لالا: لحن لالا/گنجـشك، لالا/ آمـد دوبـاره/ سـنجاب لالا،/ مهتـاب

 ). 28:1387رحماندوست،(لالايي؛ لالا، لالايي 

 گيري نتيجه.8

هـاي گيـري از ترانـه امروزه، دستيابي به برخي از اهداف آموزشي براي كودكان، با بهـره

مي. گيرد روايي صورت مي  در دهد كـه بهـره اين بررسي نشان گيـري از اصـول روايـت

در منـدي ترانـهي مصطفي رحماندوست، موجب نظـام هاي كودكانه ترانه و انـسجام هـا

و فعـال،. محور عمودي اشعار او شده است  پيرنگ كلاسيك سـاده بـا قهرمـاني منفـرد

و كانون روايي منِ داناي كـل محـدود، زمينـه بدون اشاره به جزئيات  هـاي جـذب زائد

و همدلي بيش مي سريع مخاطب .كند تر او را فراهم
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ي مايـه تري دارد؛ اما درون سالان، با رمانتيسم پيوند بيش هاي بزرگي ترانه مايه درون

ايجـاد تـلاش بـراي. ها به ادبيات تعليمي گرايش داردي اين مجموعه هاي كودكانه ترانه

و شناخت در كودكان، كه درون  ازي اصـلي ايـن ترانـه مايـه آرامش هاسـت بـا اسـتفاده

و برون هاي ميني هاي روايت ويژگي و گفتاري با لحني شاد و زبان عاميانه به ماليستي گرا

.ي مصطفي رحماندوست منجر شده اسـت هاي كودكانه ايجاد ساختاري منسجم در ترانه 

م عناصر ميني مي وجود در اين ترانه ماليستي توان در سادگي طرح، كوتاهي روايـت، ها را

و شخصيت زبان ساده، صحنه  آن پردازي -روايـت متنـي. ها مشاهده كرد پردازي محدود

و زيبايي تصويري، بر جنبه . انـد گـذار بـوده ها تأثيري اين مجموعه شناسانه هاي ساختاري

ها نقش مكمـل را بـر عهـده اين مجموعه گيري برخي از عناصر داستان تصوير در شكل

و تـا حـدودي دارد؛ كانون روايت را از منِ داناي كل محـدود مطلـق بيـرون مـي  كـشد

مي-هاي صرفاّ تصويري يا كلامي دهد، شخصيت گسترش مي  و موجب تصويري آفريند

مي خلق صحنه و عيني .شود هاي ملموس

 فهرست منابع

(پور، يحيي آرين ت). 1350. . فرانكلين:، تهران2ج.ا نيمااز صبا

(انوشه، حسن و ارشـاد:، تهـران2ج.ي ادب فارسـي دانـشنامه ). 1376. وزارت فرهنـگ

.اسلامي

(تولان، مايكل ي ابوالفـضل ترجمـه. زبان شناختي بـر روايـت-درآمدي نقادانه ). 1383.

.بنياد سينمايي فارابي: حريّ، تهران

(احمدو رضي، چراغي، رضا حليل انتقادي نگاه نيما يوشيج به شعر كلاسيكت«). 1386.

نو-در تبيين الگوي وصفي صص4ي، شمارهپژوهي ادب.» روايي شعر ،21-42.

كانون پرورش فكري كودكـان: تهران. بابا آمد نان آورد ). 1387(. رحماندوست، مصطفي

.و نوجوانان

.شهر: تهران. هاي تاب بازي ترانه). الف1388(._____________

.شهر: تهران. هاي شهر زيبا ترانه).ب1388(_____________
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و: تهران.ي خاله خانه).ج1388(ــــــــــــــــــــ كانون پـرورش فكـري كودكـان

.نوجوانان

و ســهيلا روســتا (رضــي، احمــد در كمينــه«). 1388. .»داســتان نويــسي معاصــر گرايــي

و ادبيات فارسي پژوهش -77، صـص3يي جديد، شماره، دوره45، سال هاي زبان

90.

 مركز:ي بابك احمدي، تهران ترجمه.زندگي در دنياي متن). 1387(. ريكور، پل

( كنان، شموليت-ريمون ي ابوالفـضل ترجمـه. بوطيقاي معاصر-روايت داستان ). 1387.

.نيلوفر: حريّ، تهران

(سلاجقه، پروين ف: تهران. از اين باغ شرقي ). 1385. و كـانون پـرورش كـري كودكـان

.نوجوانان

(شميسا، سيروس .آشتياني: تهران. سير رباعي در شعر فارسي). 1363.

(شيري، قهرمان و شاخصه شيوه: نويسي داستان). 1382. .پايا: تهران.ها ها

(پور، منوچهر علي . تيرگان: تهران. پژوهشي در شعر كودك). 1383.

و ديگران غلامحسين (زاده، غلامحسين بررسي عنصر زمان در روايت با تأكيـد«).1386.

و درويش  .16ي شمارههاي ادبي،ي پژوهش فصلنامه.»در مثنوي بر حكايت اعرابي

.217-199 صص

(غلامي، حديث .» عبـور رحماندوسـت از رحماندوسـت-عبور شعر از شـعر«). 1385.

و نامه پژوهش .221-216صص.46و45ي، شمارهنوجواني ادبيات كودك

(ضل، سهراب فا .)از دوره مـشروطه بـه بعـد(سـرايي در ادب فارسـي تـصنيف ). 1379.

.سازمان تبليغات اسلامي حوزه هنري: تهران

(كالر، جاناتان .نشر مركز:ي فرزانه طاهري، تهران ترجمه.ي ادبي نظريه). 1382.

و ديگران (لچر، ونيس بي  منيـژهي ترجمـه . ارتباط با كودكان از طريـق داسـتان ). 1389.

و سيدجليل شاهري لنگرودي، تهران و مطالعـات پژوهش: بهبودي گاه علوم انـساني

.فرهنگي
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و لزگي، حبيب (علي احمدسجادي صدر، االله ي بررسي امكانات روايـي زاويـه«). 1384.

و تعليـق و داناي كل در خلق تـرس دانـشكدهي مجلـه.»ديد سوم شخص محدود

و علوم انساني مشهد .98-81صص، 151ي اره، شمادبيات

(محجوب، محمدجعفر بـه كوشـش حـسن ذوالفقـاري، . ادبيات عاميانـه ايـران ). 1382.

.چشمه: تهران

(محمدي، محمدهادي .سروش: تهران.شناسي نقد ادبيات كودكان روش). 1378.

(مك كي، رابرت و اصـول فيلمنامـه: داستان). 1387. ي ترجمـه . نويـسي ساختار، سـبك

.هرمس: ي، تهرانمحمد گذرآباد

(علي ملاح، حسين و موسيقي). 1368. .فضا: تهران. پيوند شعر

(يوشيج، نيما و شاعري درباره). 1385. . نگاه: به كوشش سيروس طاهباز، تهران.ي شعر




